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  هاي شفاهي كودك و نوجوان هاي نمايشي افسانه جنبه

  1 ناهيد جهازي

  چكيده

بنـابراين  . هـاي خاصـي دارد      رشد و تكامل ذهنـي كودكـان در هـر مرحلـه ويژگـي             
هاي كودكان بايد آشنايي و اشراف كامل بر اين مراحل داشـته باشـند و                 نويسندگان قصه 

هاي مختلف رشـد كـودك    هاي دوره يا نمايشنامه عروسكي به ويژگيبراي نگارش قصه   
مثلاً در دوره پيش از دبستان كودك از كـاربرد كلمـات بـا وزن و قافيـه و                . توجه نمايند 

هايي كه قهرمان  هاي كوتاه و موزون و قصه       برد، بنابراين متل    معنا لذت مي    تكرار الفاظ بي  
ايـن مقالـه    .  كودكان ايـن دوره مناسـب هـستند        كند براي   آن عملي را چند بار تكرار مي      

هـاي    هاي متناسـب بـا دوره       كوشد با معرفي مراحل رشد كودكان، خصوصيات افسانه         مي
  .ها به اثر نمايشي را معرفي نمايد هاي تبديل اين افسانه مختلف رشد كودكان و شيوه

  
) مايـه   سـاخت (هاي شفاهي، عناصـر       ها، نمايشنامه، قصه     كودكان، افسانه  :ها  كليدواژه

  نمايش
  

                                                      
 گر فرهنگ عامهكارشناس ارشد ادبيات نمايشي و پژوهش. 1
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  مــقدمه

هـاي خـاص هـستند كـه از خـصوصيات       هاي كودك و نوجوان داراي ويژگي    افسانه
هـاي روانـي    بـا شـناخت ويژگـي   . گيرند فيزيكي و رواني كودكان و نوجوانان نشأت مي       

هايي را كه مختص اين گـروه سـني اسـت،         ها و قصه    توان افسانه   كودكان و نوجوانان مي   
ها و خصوصيات فيزيكي و روانـي كودكـان           در اين مقاله ابتدا با ويژگي     . بندي كرد   دسته

هـا و     افـسانه . شـوند   هاي مناسب اين گروه سني معرفي مـي         شويم، سپس افسانه    آشنا مي 
هـاي   هايي براي تبديل و اقتباس به اثر نمايـشي مناسـب هـستند كـه داراي قابليـت       قصه

  .نمايشي باشند

  هاي كودكان ويژگي

اشناس كودك مراحل رشد و تكامل ذهني كودكـان را بـه چهـار مرحلـه                پياژه رو   ژان
 حركتي كه از ابتـداي      - حسي   مرحله -1: اين چهار مرحله عبارتند از    . تقسيم كرده است  

 مرحله پيش عملياتي كه از دو تا هفت سالگي را           -2. كشد  تولد تا دو سالگي به طول مي      
اي نمادين    تواند به شيوه    گيرد و مي    شود و طي آن كودك سخن گفتن را ياد مي           شامل مي 

 مرحله عمليات عيني كه از هفـت تـا يـازده سـالگي              -3. اشيا و اشخاص را تشريح كند     
يابد و مفهوم عليـت   كشد و كودك طي آن بر مفاهيم انتزاعي و منطقي تسلط مي   طول مي 

هاي نوجـواني اسـت و سـنين       مرحله عمليات صوري متعلق به سال      -4. كند  را درك مي  
هـاي    در اين دوره نوجوانان توانايي درك انديشه      . گيرد  يازده تا پانزده سالگي را در برمي      

  )100: 1381گيدنز، . (كنند انتزاعي و فرضي را پيدا مي
ايـن  . هـاي نمـادي اسـت    شـود بـازي   هايي كه باعث رشد كودك مـي       ترين بازي   مهم

م يـا دو سـالگي شـروع        هاي كودكانه است و از حدود يك و نـي           ها نقطه اوج بازي     بازي
گـشايد و     شود كه كودك بـه تـدريج زبـان مـي            هاي نمادي زماني آغاز مي      بازي. شود  مي

هـاي نمـادي، اشـيا يـا          كودك در بازي  . يابد  توانايي كاربرد علايم و نمادهاي زبان را مي       
دهـد و     رويدادهاي بيروني را با نمادهايي كه ساخته و پرداخته خود اوست، نمايش مـي             

كند، خـود را بـه خـواب     آورد كه گريه مي  كند؛ با تقليد اداي كودكي را در مي         مجسم مي 
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نشيند و همراه با سر و صدا اداي          خوراند، روي صندلي مي     زند، غذا به عروسكش مي      مي
هـاي جديـدي پيـدا     در هر دوره از رشـد، كـودك خواسـته   . آورد راننده ماشين را در مي    

بخشي براي كودك يا نوجـوان        امه عروسكي يا جان   كند، بنابراين براي نگارش نمايشن      مي
در دوره پـيش از دبـستان       .  نوجوان توجه كـرد    -هاي دوره زماني كودك     بايد به خواسته  

او كلمـات را دوسـت دارد و از وزن و قافيـه و             . يابـد   گويايي كودك رشد و تكامل مـي      
اي كلامـي كـودك را   ه ـ در اين مرحله مادر با بيان بازي. برد  معنا لذت مي    تكرار الفاظ بي  

هايي كه قهرمان آن عملـي را چنـدين    هاي كوتاه و موزون و قصه  متل. آورد  سر شوق مي  
هـايي كـه روشـن و         كنـد و داسـتان      بار تكرار مي  

انــد، بــراي كودكــان در ايــن ســن مناســب  ســاده
كودك در اين سن نسبت به دنيـاي خـود      . هستند

هـايي تمايـل      كنجكاو است و به شـنيدن داسـتان       
هاي روزانـه دربـاره حيوانـات،         د كه به تجربه   دار

ها، خانه و اشخاص موجود در محيط         بازي  اسباب
همچنين كـودك در ايـن سـن      . خود مربوط باشد  

هــا بــه  هــايي رغبــت دارد كــه در آن بــه داســتان
ــي  ــودات ب ــود و   موج ــصيت داده ش ــان، شخ ج

 دقـت كـودك     هاي آخر كودكستان بـه تـدريج        در سال . حيوانات با يكديگر گفتگو كنند    
هـا و   دار كـه بـه قـسمت    هـاي كوتـاه و دنبالـه    يابد و كودك از شنيدن داستان   افزايش مي 

طلبي در    به تدريج حس استقلال   . برد  حوادث مستقل و كامل تقسيم شده باشند، لذت مي        
منـد اسـت كـه در آنهـا بـه روابـط عـالي         هـايي علاقـه   او به داستان. كند كودك رشد مي  

كودك همچنين به جهان و محـيط پيرامـونش علاقـه دارد و    . باشدخانوادگي اشاره شده  
هايي براي او مفيد هستند كه او را به لحاظ علمي با جهان پيرامونش آشنا كننـد و     داستان
متناسب با رشد كـودك بـه لحـاظ گفتـاري و     . اي در اختيار او قرار دهند   هاي تازه   تجربه

هـاي كوتـاه بـامزه و      ت دارد داستان  كند و دوس    هوشي، حس شوخ طبعي او نيز رشد مي       
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تـوان بـا      كند، بنابراين مي    دار بشنود، چون كودك به تدريج مهارت خواندن پيدا مي           خنده
نـژاد،    شعاري. (هاي مصور و ساده اين مهارت او را تقويت كرد           در اختيار گذاشتن كتاب   

1372 :22(  

  ها خصوصيات افسانه

نويـسنده آثـار مربـوط    . سازند راواني آشنا ميهاي عاميانه، كودك را با مسائل ف      افسانه
هـا را   هاي افسانه تواند در اثر خود بعضي از اين جنبه  به كودك با توجه به اين مسائل مي       

. هـا اثـري خلـق كنـد         تر جلوه دهد يا براساس يكـي از ايـن جنبـه             تر يا كمرنگ    برجسته
  :يب عبارتند ازشود، به ترت رو مي ها با آنها روبه مسائلي كه كودك در افسانه

ها هرگز به صورت مستقيم به كـودك           افسانه :تر  ميل به كسب خودآگاهي عالي    ) الف
گويند كه چه چيزي را انتخاب كند يا چه چيزي را كنـار بگـذارد بلكـه افـسانه بـه                       نمي

  .كند تا از طريق فهم قصه، انتخابي درست و عالي داشته باشد كودك كمك مي
ها بـا زبـان نمـاد و اسـتعاره بـا كـودك صـحبت                  افسانه :زبان اشارات و نمادها   ) ب

اي به نيازهاي خودآگـاه       اگر افسانه . است» نماينده محتواي ناخودآگاه  «اين زبان   . كنند  مي
كودكي كه قصه   . يا ناخودآگاه كودك پاسخ دهد، تقاضا براي تكرار آن مداوم خواهد بود           

برد و اين قـصه نيـاز          رنج مي  را دوست دارد، از حسادت مادر و خواهرش       » ماه پيشاني «
پنـداري بـا قـصه، از آن          ذات    كودك ضـمن هـم    . سازد  او به پيروزي نهايي را برطرف مي      

  .كند استقبال مي
هـاي كـودك    نگراني ها نيازها و دل قصه: هاي هستي بست ها و بن    نگراني  طرح دل ) پ

دن و عـشق    ارزش شمرده ش ـ    كنند؛ نياز به دوست داشته شدن و ترس از بي           را مطرح مي  
به زندگي و ترس از مرگ و حتي ترس از طرد شدن از سوي پدر و مادر و غم جـدايي                    

  .آورند اي را در كودك به وجود مي هاي آزاردهنده نگراني كه دل
هـايي   آموزند كه با وجود مشكلات و سختي ها به كودك مي     افسانه :اميد به آينده  ) ت

 در پايان زندگي ثمربخش و خـوبي در انتظـار   آيند،  كه بر سر راه قهرمان افسانه پديد مي       
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انسان است، البته به اين شرط كه مانند قهرمان از پيكار نهراسـد و بـه دنبـال سرنوشـت                    
آموزند كه اگر درد و رنج را تحمل كند، پاياني خـوش              ها به كودك مي     افسانه. خود برود 

  .در انتظار اوست
دهند كه كارهـاي كوچـك او       مي ها به كودك ياد      افسانه :اهميت كارهاي كوچك  ) ث

ها به شكل نمادي مراحل اصلي        فهمد كه افسانه    هم داراي اهميت هستند، او همچنين مي      
  .دهند تكامل و دستيابي به يك زندگي مستقل را نشان مي

هـاي مختلفـي وجـود         در يك افـسانه، شخـصيت      :ها  پنداري با شخصيت    ذات  هم) ج
تنهـا بـا شخـصيت        فردي هستند، كودك نه     ربههاي منحص   دارند كه هر يك داراي ويژگي     

پنـداري    ذات  اي احساس نزديكي و هـم       ها نيز به گونه     اصلي داستان كه با ساير شخصيت     
  ديگـري آورد خـود را بـا         براي مثال از يكي رضايت خاطر خود را به دست مي          . كند  مي

  .كند  مطلوب برقرار مي علاقه  ياسازد  همانند مي
ها از همان ابتدا كودك را به فضايي تخيلي و فـانتزي وارد   نه افسا:حوادث تخيلي ) چ

شـود و در      هاي فراوان، توالي حوادث قصه فراموش نمي        كنند، اما با وجود پيچ و خم        مي
  .گردند پايان، هم كودك و هم قهرمان به دنياي واقعي برمي

اشـيا  ها هميشه كودك قهرمان افسانه آرزومنـد           در افسانه  :آرزوي چيزهاي خوب  ) ح
كند، نه براي خـودش و        او هرگز چيز منفي و بدي را آرزو نمي        . يا ياريگران مثبت است   

انگيز كه حس آرزومنـدي      ها بر اين اتفاقات و حوادث شگفت        در افسانه . نه براي ديگران  
  .شود كند، تأكيد مي مثبت را در كودك ايجاد مي

بخـشند و هـم آمـوزش        ها هم به كـودك لـذت مـي           افسانه :ها  برداشت از افسانه  ) خ
دهند، اين به كودك بستگي دارد كه از يك افسانه فقط لذت ببرد و به جنبه سرگرمي                   مي

آن توجه داشته باشد يا آن را با زندگي خود تطبيق دهد و از آن درس زنـدگي بگيـرد و         
  .هاي پنهان آن واكنش نشان دهد در برابر پيام

پندارد، بـه همـين دليـل         نبد، زنده مي  ج   كودك هر چيزي را كه مي      :جاندارپنداري) د
  .تواند حرف بزند و قهرمان را به هر جا كه نياز دارد، ببرد كند كه باد مي باور مي
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  ها جهت تبديل به اثر نمايشي خصوصيات قصه

هـاي عاميانـه بـه طـور ذاتـي قابليـت اسـتفاده در نمايـشنامه، فـيلم                     ها و قصه    افسانه
ند، امـا  بخـشي را دارا هـست   عروسكي و جـان   

ها  ها از قابليت بيشتر و بعضي    بعضي از افسانه  
طور كـه     همان. از قابليت كمتري برخوردارند   

در خصوصيات كودكان ذكر شد، كـودك بـه         
عنصر تكرار علاقـه فـراوان دارد، بـه همـين           

هاي كودكان از تكرار چنـد حـرف         دليل بازي 
ــي ــشكيل م ــودن و وجــه . شــود ت آهنگــين ب

يـز بـراي كـودك      موسيقيايي قـصه و بـازي ن      
اي را    هاي زنجيره   جذاب است، اما وقتي قصه    

ها هرچند    دهيم، اين قصه    مورد توجه قرار مي   
داراي عنصر تكرار هستند، اما وجوه نمايشي       

گنجشك «در آنها كمرنگ است؛ مانند افسانه       
هـايي كـه بـه لحـاظ      افسانه. »موش دم بريده«يا افسانه  » زور كي بيشتر است   «يا  » و گربه 

. هاي مخصوص نوجوانان تفـاوت دارنـد        شي براي كودكان مناسب هستند، با افسانه      نماي
هايي كه در آنها قصه با حركـت پـيش            دهد، بنابراين افسانه    اهميت مي حركت  كودك به   

افـسانه و  . تـر هـستند   هاي مبتني بر گفتگو، براي كودك جـذاب         رود، نسبت به افسانه     مي
تـرين    مهـم  و لـذت  سـرگرمي براي كودك  . ز دهد قصه نبايد به طور مستقيم پند و اندر       

دهـد و     بخش تماشاي يك اثر نمايشي است، همچنان كه افسانه غيرمستقيم آموزش مـي            
اگر كودك دوست داشته باشد و آن آموزش بر نيازهايش منطبق باشـد، از پيـام درونـي                   

 ـ             افسانه استفاده مي   د در درجـه    برد، در اثر نمايشي نيز موضوع آموزش و پند و اندرز باي
 لهجـه  فاقـد ها براي تبديل شدن به اثر نمايشي بايـد            قصه. دوم اهميت قرار داشته باشد    

سـازد، حتـي در اثـر     شوند، زيرا لهجه فهم لغات و كلمات را بـراي كـودك دشـوار مـي        
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  .  براي نوجوان هم اين مورد بايد لحاظ شود1نمايشي
 ـهايي كه در آنها به جـاي روايـت صـرف قـصه،              قصه  شـرح داده  ا و رخـدادها ماجراه

كـودك از مـشاهده مـستقيم حـوادث و          . ترنـد   شوند، براي تبديل به اثر نمايـشي مناسـب          مي
 نيـز بـراي    موسـيقي آهنگـين  وهاي شـاد   رنگكاربرد . برد  همچنين ديدن تصاوير لذت مي    

هـا و موسـيقي محلـي بـراي           توان از لباس    در اينجا مي  . جلب مخاطب كودك اثر فراوان دارد     
 باشـند و  هاي فراوان و پيچيـده  شخصيت فاقدهايي كه  قصه. ي با يك قوم استفاده كرد    آشناي

هاي بسيار مناسـب بـراي تبـديل بـه             شوند، از قصه   افكني  مرحله گره چيني وارد     بدون مقدمه 
يك اثر نمايـشي خـوب بايـد باعـث رشـد احـساسات مثبـت مثـل            . يك اثر نمايشي هستند   

ر كـودك، فرافكنـي نيازهـاي سـركوب شـده كـودك،           احساس آزادي، پرورش روحيه كار د     
يـابي، تقويـت تخيـل و خلاقيـت و ايجـاد       تقويت ابـراز وجـود، آمـوزش اخـلاق، دوسـت          

ريـزي و مهـارت ارزيـابي مـؤثر،           سرزندگي، مهارت گوش دادن، انديـشيدن خـلاق، برنامـه         
ها، آشنايي بـا وزن       ها و مثل    ها و لالايي    آشنايي با اقوام مختلف، آشنايي با ادبيات و حتي ترانه         

رويـي،   و ساير مفاهيم، آشنايي با نظم و ترتيب، تخليه هيجـاني و عـاطفي كـودك، رفـع كـم                   
با توجه به كاربرد فـراوان نقاشـي در نمايـشنامه،           (گيري و انزوا و آشنايي با هنر نقاشي           گوشه

  .شود) بخشي و عروسكي و گريم در نمايشنامه فيلم جان
  
  
  
  
  
  
  

                                                      
 .است) انيميشن(بخشي و پويانمايي  منظور از اثر نمايشي در اينجا نمايشنامه، فيلم عروسكي، فيلم جان. 1
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ممكـن  . ارد يك اثر نمايشي همه اين خصوصيات را با هم داشته باشد           ند   البته الزامي 
است يك اثر نمايشي تنها داراي يكـي از ايـن خـصوصيات باشـد و بـه تقويـت همـان         

هايي براي تبديل به اثـر نمايـشي مـورد توجـه         بنابراين، قصه . خصلت در كودك بپردازد   
  .اشندگيرند كه حداقل يكي از اين خصوصيات را دارا ب قرار مي

هايي كه يك قصه بايـد حـايز آن باشـد تـا بـه اثـري                   ترين ويژگي   يكي ديگر از مهم   
، فانتزي و اشـيا و موجـودات تخيلـي و غيرواقعـي در      تخيلنمايشي تبديل شود، وجود     

گزينـد، بنـابراين از       پرورانه دارد و از واقعيـت دوري مـي          كودك ذهني خيال  . قصه است 
  .برد هستند، لذت فراوان ميهايي كه دور از واقع  شنيدن قصه

هايي كـه قهرمانـان آن حيوانـات يـا            كودك جاندارپندار است، به همين دليل از قصه       
كنـد و آنهـا را بـه جـاي      بـرد و بـه راحتـي قهرمانـان را بـاور مـي       اشيا هستند، لذت مي 

-1901(در يـك اثـر عروسـكي از سـرگئي اُبراتـسف       . گـذارد   هاي انساني مي    شخصيت
ساز روسي، قهرمان داستان خرس كوچولويي بود كـه هـر             ن و عروسك  ، كارگردا )1992

. خـورد   كرد و صـبحانه مـي       زد، ورزش مي    شد، مسواك مي    روز صبح از خواب بيدار مي     
پنـداري كردنـد و از او آمـوزش رفتـار روزانـه را       ذات بيشتر كودكان با اين قهرمـان هـم      

 واقعي اين اعمال را انجـام  فراگرفتند، در صورتي كه اگر به جاي اين خرس، يك كودك    
  .داد، قطعاً چنين تأثيري را شاهد نبوديم مي

اي كه در آن، زمان وقوع حوادث به جلو حركت كنـد و بـه گذشـته بازگـشت                     قصه
  .نداشته باشد يا به آينده نرود، براي تبديل مناسب است

اسـت و   ) پروتاگونيـست و آنتاگونيـست     (قهرمـان و ضـدقهرمان    اي كه داراي      قصه
شـود، بـراي تبـديل        رو مـي    شماري روبـه    رمان براي رسيدن به هدف خود با موانع بي        قه

اي كـه مملـو از حادثـه باشـد و بـين              همچنين قصه . تر است   شدن به اثر نمايشي مناسب    
تاني است  قهرمان و ضد قهرمان بر سر رسيدن به هدف كشمكش وجود داشته باشد داس             

 دارنـد و هميـشه      پايان خوشـي  ها     بيشتر افسانه  . نمايشي را دارد   كه قابليت تبديل به اثر    
گيرد كه قهرمـان آن در پايـان    اي براي اقتباس و تبديل مورد توجه قرار مي       قصه و افسانه  

هـاي آن     هايي كـه ديـالوگ      قصه. به پاداش برسد و همه چيز به خير و خوشي ختم شود           
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 گفتگوهـا بايـد     .براي كودكان مناسب هستند، قابليت بيشتري براي تبـديل شـدن دارنـد            
  . كوتاه، مختصر و مفيد باشند و قصه را پيش ببرند

 هـستند، فرهنـگ ايرانـي را بهتـر         عناصر ملي، حماسي و قومي    هايي كه داراي      قصه
 آشـنا  ايـران زمـين  توان كودكان را با فرهنگ غني     ها مي   شناسانند و با تبديل اين قصه       مي

 و    ناخودآگـاه بـا مـسائل بـومي        ساخت، زيرا كودكان عـلاوه بـر لـذت بـردن از قـصه،             
  .شوند آشنا مي نيز ها فرهنگ  خرده

  هاي تبديل قصه به اثر نمايشي شيوه

هايي كه براي گفتن مناسـب هـستند، از ديـدگاه            يا داستان    هاي قومي   بسياري از قصه  
دهنده ساختمان قصه و چگونگي بـه   ملودرام نشان. شوند نويسان ملودرام خوانده مي   درام

 مـثلاً  ،شـود  چيني مـي  در اين سبك معمولاً در ابتداي داستان زمينه. ن آن استوجود آمد 
در . گـردد   هاي درگير در ماجرا و زمـان و ماننـد آنهـا بيـان مـي                 محل وقوع و شخصيت   

مرحله بعد در ساخت    . چيني، محيط تقريباً عادي است و همه چيز در آرامش است            زمينه
 داستان پايـان پيروزمندانـه داشـته باشـد بايـد            اگر قرار است  . ملودرام بروز بحران است   

 بقيه داستان كوششي براي برطرف كـردن         پس بحراني كه بروز كرده است، برطرف شود      
  .بحران است

در ايـن مرحلـه تـلاش      . گيـري داسـتان اسـت       دومين مرحله پس از بحـران مرحلـه اوج        
گيـري داسـتان     حلـه اوج  مر. آيد  قهرمانان داستان براي برطرف كردن بحران كاملاً به چشم مي         

دهـد   يا تلاش براي اصلاح اشتباه يا برطرف كردن بحران، بخش اصلي داستان را تشكيل مـي           
گـويي بـه آن       ، از نقطه شروع تا رسيدن به نقطه اوج بيـشترين وقـت قـصه              يو به لحاظ زمان   
  .اختصاص دارد

بـه  ترين بخش داسـتان       گشايي است كه درواقع حساس      پس از نقطه اوج مرحله گره     
شـود يـا اشـتباه اصـلاح          اي است كه بحران در آن برطرف مـي          اينجا نقطه . رود  شمار مي 

گيـري داسـتان شكـسته        نقطه اوج داستان جايي است كه هيجـان فزاينـده اوج          . گردد  مي
در نقطـه اوج، بحـران   . تواند دوباره به حالـت عـادي برگـردد          شود و فضاي قصه مي      مي
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هاي ملودرام  گيري داستان   فرود و نتيجه  . يابد  امش مي شود و شنونده دوباره آر      برطرف مي 
خورنـد و     هاي رها شده دوباره پيونـد مـي         در اين بخش رشته   . معمولاً بسيار سريع است   

 پـذيرد  اي پايان مـي     در واقع داستان به گونه    . گردند  ها به دنياي آرام خود بازمي       شخصيت
  . ه استراه شد كند همه چيز دوباره روبه ساس ميكه شنونده اح
تواند به قصه به عنوان مصالح اوليه كار توجـه كنـد و هرجـا كـه              نويس مي   نمايشنامه

  .لازم دانست متن را به كلي بازنويسي نمايد يا روايت اصلي قصه را درهم بريزد
نويس معمولاً روي يك يا چند مضمون اصلي كه در قصه وجـود               همچنين نمايشنامه 

كند و با برجسته كـردن آن   ها را حذف يا كمرنگ مي شود و ساير بخش   دارد، متمركز مي  
  .يابد مضمون به هدف اصلي خود دست مي

  
  
  
  
  
  
  
  

چيني قوي برخوردار باشـد تـا    هر اثر نمايشي جذاب بايد از طرح و توطئه يا دسيسه         
طـرح و توطئـه در اصـل بيـانگر تـضادها و             «. حس تعليق را در نمايش به وجـود آورد        

ل ساختار درام وجـود دارد و از ايـن نظـر از اراده و خواسـت                 هايي است كه در ك      تنش
  )43: 1378ارجمندي، (» .ها به دور است شخصيت
در بـسياري از    . هاي به كـارگيري تعليـق در درام اسـت           كاري نيز يكي از شيوه      پنهان

توان ماهيت شخصيت را از مخاطب و تماشاگر مخفي سـاخت و              موارد با اين تمهيد مي    
  . كشش براي دنبال كردن بقيه ماجرا ايجاد كرددر او هيجان و

تر به جهـان فطـري كـودك باشـد،      تر و نزديك تر و سرراست  هرقدر شخصيت، ساده  
  . تر است همانندسازي با او و رد شخصيت مخالف براي كودك آسان
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هاي قصه از قشرهاي مختلـف جامعـه مثـل پادشـاه،              هاي عاميانه، همه شخصيت     در قصه 
بـه  . گيرنـد   هاي يكـساني بهـره مـي        ر و شاهزاده زبان يكساني دارند و از واژه        فقير، وزير، ماد  

توانيم با شـنيدن ديـالوگي از يـك     همين دليل اگر نام شخصيت را از زبان راوي نشنويم، نمي      
برنـده داسـتان اسـت؛        امـا در نمايـشنامه، ديـالوگ پـيش        . شخصيت، نام او را حـدس بـزنيم       

بنـابراين  . سـازد   كنـد و شخـصيت را بـرملا مـي           يدهـد و ايجـاد كـشمكش م ـ         اطلاعات مي 
 ـ        هاي  ديالوگ هـاي    د و نمايـشي شـود؛ هرچنـد در نمـايش           يك قصه يا افسانه بايد تغييـر كن

 ـ حتـي   هـاي فـراوان نيـست، زيـرا كـودك از پرگـويي       مخصوص كودكان نيازي به ديالوگ
گردد،   ان مي اي پريش   ترين سخن زايد و بيهوده      شود و ذهنش با كوچك      ـ عصباني مي   ضروري

ها و جملاتي استفاده كنـد كـه تلفـظ آنهـا بـراي كـودك                  به اين ترتيب نويسنده نبايد از واژه      
  .فهمد دشوار است يا معناي آنها را نمي

  هاي مناسب براي كودكان  افسانه

هاي كودك و نوجوان را در آن گنجاند، بـه            بندي خاصي كه بتوان افسانه     تاكنون طبقه 
هاي    ويژگي ،هاي شخصيتي كودكان و نوجوانان      با توجه به ويژگي   دست نيامده است اما     

  :بندي كرد توان به صورت زير دسته  هستند ميهايي را كه مناسب اين گروه سني افسانه
  وجود عنصر تكرار، عنصر حادثه و ضرباهنگ در افسانه )الف
هـايي هـستند كـه هـم داراي           براي كودكان شش تا نه سـاله، قـصه        هاي جذاب     قصه

 كه سه عنـصر تكـرار، حادثـه و          »سوسكه خاله«ضمون و هم آهنگين باشند مانند قصه        م
  .ضرباهنگ را در خود دارد

  كوتاه بودن افسانه و سادگي آن )ب

چنـدان بـراي كودكـان مناسـب نيـستند، ايـن            ) شبيه داستان كوتـاه   (هاي بلند     افسانه
سـادگي و دوري از  . »سـنگ صـبور  «ها مناسـب نوجوانـان هـستند ماننـد افـسانه        افسانه

خلاف كودكـان بـر  . نمايـد  پـذير مـي   دك فهمپيچيدگي يك افسانه آن را براي شنونده كو    
پردازي محدود است، بـه همـين         د، درك آنها از شخصيت    نبين  بزرگسالان دنيا را ساده مي    

هـايي كـه     افـسانه پسكنند،  ميها را به دو دسته مطلق خوب و بد تقسيم            دليل شخصيت 



  87 زمستان 15شماره / فصلنامه فرهنگ مردم ايران � 38

 

كودكـان داراي حـس     . هـا باشـند     شوند بايد داراي اين ويژگـي       تخاب مي براي كودكان ان  
كننـد، بـه همـين        هاي مثبت تقليد مي     آنها از اعمال شخصيت   . الگوپذيري و تقليد هستند   

  وهاي اخلاقـي  هايي براي كودكان انتخاب شوند كه قهرمان دچار لغزش     دليل بايد افسانه  
موضوع و فضاي افسانه بايد بـا       . قص باشد ن  اجتماعي نگردد و داراي رفتاري اصيل و بي       

  .براي كودك قابل درك باشند ها  دنياي كودك همخواني داشته باشد و نمادها و سمبل
  پنداري كودك با افسانه  ذات  هم)پ

پنداري كنند و خـود را بـه         ذات  اثري براي كودكان مناسب است كه كودكان با آن هم         
هايي كه كودك را با هويـت         چنين افسانه  مه. تصور كنند ) قهرمان(صيت اصلي   جاي شخ 

سازد و او را با رفتارهاي اخلاقي، فرهنگي و آداب و رسوم و طـرز رفتـار                   خود آشنا مي  
  .سازد در اجتماع، شيوه زندگي و حتي نحوه لباس پوشيدن آشنا مي

  هاي كودك در افسانه   وجود شخصيت)ت
اسـت، مـورد توجـه    )  پـسر دختر يا(هايي كه شخصيت اصلي آنها يك كودك      افسانه

هـا احـساس يگـانگي و     هاي اين افسانه   كودك با شخصيت  . گيرند  بيشتر كودكان قرار مي   
شـود، ماننـد      مند به پيگيري ماجرا و اتفاقات رخ داده در افسانه مـي             نزديكي كرده، علاقه  

  . كه شخصيت اصلي آن يك دختر يتيم است» پيشوني ماه«افسانه 
   ساختار افسانه )ث

لا رفتن سن كودك به تدريج توجه كودك از آهنگ و ضرباهنگ كلام به سـمت                با با 
ايـن سـن بايـد از    قـصه در  . شود توجه به ساختار قصه و مفهوم و مضمون آن جلب مي     

خطي خود جدا شده، به طرح مسائل مهم براي كودك بپـردازد، بـه               سادگي و مفهوم تك   
اي كامـل و      ني بايـد داراي قـصه     هاي مورد توجه براي ايـن گـروه س ـ          همين دليل افسانه  
كـشمكش،  (پـردازي، نقـشه داسـتاني       ناصر دراماتيك مانند شخـصيت    تقريباً پيچيده، با ع   

، زمان و مكان و فضا و حالت دقيق و كامل باشد            )گشايي و نتيجه    افكني، بحران، گره    گره
  . تا بتواند توجه مخاطب كودك و نوجوان را به خود جلب كند
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  حوزه كودك و نوجوان هاي ايراني  افسانه

،  كـه مناسـب كـودك و نوجـوان باشـند            هاي ايراني   اي براي افسانه    بندي  تاكنون طبقه 
هاي زيـر   رسد قصه به نظر مي شده  ذكر هاي   ويژگي صورت نپذيرفته است اما با توجه به      

  : باشند مناسب گروه سني كودك مي
شـنگول  (هـا   گ و بزغالهگر، )كدو قلقله زن(فرار در كدو مانند هاي حيوانات   قصه -

   مرغ حريص  و)و منگول
  هاي خاص  قصه -
، كـره اسـب جـادويي   ، )هفت دختـران (نمكي و ديو هاي سحر و جادو مانند       قصه -
 برادر كوچولو و خـواهر كوچولـو      ، نارنج و ترنج   ، گل خندان  ، كلاه قرمزي  ،ها و ديو    بچه

 ، نخـودي  ،ه و برادران حسود    نصف ،نشين، خاكستر ماه پيشاني ،  )تبديل شدن برادر به آهو    (
   بلبل سرگشته

  سنگ صبور مانند  كوتاه هاي  داستان-
، خاله  )شكند  سنگ گردو را مي   (؟  كني   مانند چرا اين كار را مي      اي  هاي زنجيره   قصه -

   اقامه دعوا با خروسسوسكه،

اي   هاي زنجيره   هاي حيوانات و گروه آخر يعني قصه        هاي گروه اول يعني قصه      افسانه
هاي كوتاه بيـشتر مناسـب گـروه     هاي سحر و جادو و داستان     ب سني كودك و قصه    مناس

هـا پـي      باشد، هرچند كودكان در هر سني بـه معنـاي پنهـان در افـسانه                سني نوجوان مي  
بـه اثـر    هـا  برند، اما جهت تبديل و اقتبـاس ايـن افـسانه    برند و از شنيدن آن لذت مي  مي

  . دبندي شون ها طبقه نمايشي بايد افسانه
پيرزنـي، كـه حيوانـات بـه        ( پيرزن    زن، كلبه   هاي كوتاه و ساده مانند كدو قلقله        افسانه

 قبـل از  ، شنگول و منگـول و خالـه سوسـكه بيـشتر مناسـب كودكـان                 )آيند  اش مي   خانه
آميز در     زندگي مثل زندگي مسالمت     ها را سرگرم كرده با مفاهيم ساده        دبستان است و آن   

هـاي متعـدد و ماجراهـاي         هاي بلند كه شخـصيت      زد، اما افسانه  سا  كنار يكديگر آشنا مي   
هاي سـحر و      پيشاني و ساير افسانه     درهم تنيده دارند مانند گل خندان، نارنج و ترنج، ماه         
هـا شخـصيت    گيرند، در اين افـسانه  جادو براي گروه سني نوجوان مورد اقتباس قرار مي     

شـود و بـا    ار مشكلات فراواني مياست كه دچ ) شاهزاده(اصلي يك دختر يا پسر جوان       
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ايـن  . رسـد   آيد و در پايـان بـه هـدفش مـي            صبر و تلاش و تقدير بر مشكلات فايق مي        
هاي متعدد از ذهن كودك پيش دبستاني فراتر هـستند و             ها با ماجراها و شخصيت      افسانه

هاي خـاص خـود       ها دشواري   اقتباس از افسانه  . باشند  براي اقتباس مناسب اين گروه نمي     
 سيدن به هدفش در مواردي به اعمال      ها قهرمان براي ر     را دارد، زيرا در بسياري از افسانه      

گويي مناسب هستند اما وقتـي هنرمنـد    ها براي قصه    اين افسانه . زند  غيراخلاقي دست مي  
كند ناگزير است در افسانه تغييراتي ايجـاد      ها را براي تبديل به اثر نمايشي انتخاب مي          آن

پردازي، تقويت يا تغيير تم اصـلي افـسانه، تغييـر در            غييرات شامل شخصيت  اين ت . نمايد
  .ماجراها و همچنين گنجاندن عليت در قصه باشد

هـا فاقـد عنـصر        ها و افـسانه      قصه  معمولاً
شــنو  گــو و قــصه باشــند و قــصه عليــت مــي

براساس يك قانون نانوشته در ذهن خـود بـا          
انـــد و قهرمـــان و  ايـــن امـــر كنـــار آمـــده

هـا بـدون وجـود علـت      هاي افسانه  تشخصي
ــه اعمــالي مــي  ــد و  بخــصوصي دســت ب زنن
الـساعه    ماجراهايي در افسانه به صورت خلق     

شـنو    نمايد كه از نظر قـصه       و تصادفي رخ مي   
اين عدم وجود عليت اهميت چنداني نـدارد،        

هـا جهـت اقتبـاس        فـسانه اما زماني كه ايـن ا     
وند، نويسنده بايستي اين اشكال     ش  انتخاب مي 

 به تصوير كـشيده شـود و     منفي را رفع نموده و شخصيت اصلي قصه بدون هيچ ويژگي        
ها يا عوامل بيروني اتفاق بيفتد و قهرمان با سعي            ماجراها و اتفاقات طبق رفتار شخصيت     

هاي مثبـت برجـسته بـه هـدفش برسـد،             و تلاش و كوشش و به علت دارابودن ويژگي        
ها جـايگزين هـر نـوع هـدف و معلـولي          افسانه بنابراين عنصر تقدير و سرنوشت كه در      

  .يابد ميهاي قهرمانانه به هدفش دست  است، حذف شده و قهرمان با ويژگي
 ملل بـه هـم شـباهت فـراوان دارنـد، بنـابراين بـراي اقتبـاس                  هاي  بسياري از افسانه  
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ر شوند و اين عناصر د      هايي كه عناصر قومي، بومي و ملي ايراني دارند انتخاب مي            افسانه
در اقتبـاس، مـوارد   . شوند ماننـد طراحـي لبـاس و فـضاي بـومي             اثر نمايشي تقويت مي   

آور قهرمـان،     غيراخلاقي و غيـر نمايـشي ماننـد برهنگـي قهرمانـان، آزار و اذيـت رنـج                 
هاي قهرمان اصلي و عناصـر غيرقابـل    آور بودن شخصيت منفي افسانه، بدجنسي   وحشت

به ايـن دليـل     . انه قابليت اقتباس پيدا كند    شوند تا يك افس     درك براي مخاطب حذف مي    
گاهي مواقع نويـسنده  . ها باشند اندك هستند هايي كه داراي همه اين ويژگي تعداد افسانه 

كند يا يك قهرمان اصـلي    واحدي خلق مي  دو يا سه افسانه را با هم تلفيق كرده و افسانه          
  . دهد گوناگون قرار ميهاي مختلف با ماجراهاي  كند و او را در افسانه انتخاب مي

  سخن آخر

. آن اسـت » كننـدگي  سـرگرم « يك اثر نمايشي ويژه كودكان عنـصر        مهم براي   ويژگي
توانـد آنهـا       نمي داشته باشد  تربيتي، آموزشي و اخلاقي براي كودكان        هدفاثري كه تنها    

همـراه     كه بـا سـرگرمي     شود  مي براي كودك جذاب     زمانيآموزش  . خود همراه كند   را با 
هـاي جديـدي كـه        ها و نكته    توان كودكان را با واقعيت      مي   با كمك عنصر سرگرمي    ؛شود

اثـر نمايـشي بايـد از آمـوزش مـستقيم و امـر و نهـي و              . شناخته، آشنا كـرد     تاكنون نمي 
. نصيحت به دور باشد و با ميزان درك تجربي كودك از زندگي سـازگاري داشـته باشـد              

افسانه جن و پري شكي در ذهـن        «. ردار باشد يك اثر نمايشي بايد از پايان خوش برخو       
ناچار بايد هويت شخصي خود را تحقـق بخـشد،            گذارد كه چون آدمي     كودك باقي نمي  

خود هموار سازد و بـا وجـود        هاي پرخطر را بر       درد و رنج را بايد تحمل كند و فرصت        
ــه دل ــي هم ــست      نگران ــان ني ــر در مي ــن ام ــوش اي ــان خ ــاره پاي ــدي درب ــا تردي              ».ه

باشـد، حـوادث    نبايد بيش از حد طولاني       كودكان   مخصوصاثر  ) 120 : 1384بتلهايم،  (
هايي كه در طـول اثـر بـراي كـودك             آن مبهم و غير قابل درك نباشد و پاسخ همه سؤال          

  . شوند را بدهد مطرح مي
ها بارها خود را معرفـي        شخصيت. هاست  ترين عناصر در افسانه    عنصر تكرار يكي از مهم    
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ها تنهـا يـك موضـوع         در ادبيات عاميانه يا در افسانه     . شوند  كنند و حوادث بارها تكرار مي       مي
هـا از زاويـه ديـد سـوم شـخص يـا دانـاي كـل روايـت           افسانه. شود يا يك ماجرا مطرح مي   

د و ماجراهـا و اتفاقـات بـه صـورت تـصادفي      ي وجود نـدار ها روابط علّ در افسانه . شوند  مي
يك اثر نمايشي اتفاقات و ماجراها در عين وجود فانتزي و تخيل، بايـد              دهند، اما در      روي مي 

  . شود نمي اتفاقات تصادفي ارضا  لي باشند، زيرا مخاطب با مشاهدهي و معلوداراي روابط علّ
 بـراي    كوتـاه  يها  ها و افسانه    همچنين قصه . دارد يجنبه فانتزي افسانه اهميت بسيار    

دم   مانند افسانه خاله سوسكه، افسانه موش بـي       ست  تر ا    گروه سني زير شش سال مناسب     
  . هم هستند داراي عنصر تكرار  كهچنين افسانه زور كي بيشتره، كدو قلقله زن و هم

رسد، تمـام      قهرمان هر بار كه به شخصيت جديدي مي        ،اي  هاي زنجيره   در اين افسانه  
ين ترتيب كـودك عـلاوه بـر    كند، به ا  كه بر او گذشته از ابتدا تا انتها بيان مي           را ماجرايي

دانـد و     اش بر داستان، خود را داناي كل مي         باره ماجرا و احاطه    با مرور هر   سرگرم شدن، 
  . برد در ساختن اثر دخيل دانسته، از اين امر لذت مي

هـاي آن حيوانـات يـا         هايي كه شخصيت    پنداري در كودكان، استفاده از افسانه     جاندار
هـايي كـه بـراي كودكـان انتخـاب            در افـسانه  . سـازد    مي اشيا هستند را با موفقيت همراه     

  . شود، بايد توالي حوادث رعايت شود مي
مايه آشـكارتري نيـاز      كي نسبت به فيلم و نمايش به درون        و نمايش عروس   پويانمايي

دارنـد، بنـابراين هنرمنـد اگـر بـر يـك تـم تأكيـد كنـد و آن را دسـتاويزي بـراي بيـان             
ار دهد، اثر به كاري بـراي بزرگـسالان تبـديل خواهـد              سياسي قر  – فلسفي   هاي  موضوع

هاي ايراني نام بـردن از يـك اثـر موفـق                كه در زمينه افسانه   شايد به اين دليل است      . شد
  . براي كودكان امري دشوار است

. باشـند   مـي  هايي كه داراي جنبه نمادين هستند، جهت ساخت انيميشن مناسـب         قصه
ويژه از نوع جـن و      ها ب   قصه. بار هستند   ي كودكان كسالت  زياد برا  جزئيات   باي  ها  داستان

تر شدن، بايـد داراي       يك اثر براي جذاب   . از عناصر ملودرام هستند    سرشار   پري و جادو  
عنصر كشمكش باشد، كشمكش در اثر نمايشي بايستي بر حركت و حادثه مبتني باشـد،               
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 و از حوادث فرعـي      بوده نه بر گفتگو، هم چنين كشمكش بايد جذاب و پر افت و خيز            
  . و حادثه اصلي تشكيل شود

هايي كه تقابل بين دو شخصيت نيك و بد وجود دارد، كشمكش در منتهـاي         در قصه 
  . دهد جذابيت خود روي مي

گيرند كـه قابليـت تبـديل         هايي براي تبديل به اثر نمايشي مورد توجه قرار مي           افسانه
. بخـشي را دارا باشـند       ي يـا جـان    هـاي عروسـك     هاي مختلف فيلم    شدن به يكي از شيوه    

در ايـن   . هـاي امـروزي تبـديل كـرد         ها را با تغييراتي به افسانه       توان بسياري از افسانه     مي
شود، اما قصه نبايد      ها مسائل و مشكلات كودك امروزي به ياري افسانه مطرح مي            افسانه

 ـ    گرا باشد، زيرا در اين صورت در جهت مخالف تجربـه            دقيقاً واقع  ي كـودك   هـاي درون
  . كند حركت مي
 و بـسته بـه      كننـده هـستند     و سـرگرم   بخش  هاي جن وپري در وهله اول لذت        افسانه

 يا نه و اينكه در يك افسانه به كدام پيام           د است كه از افسانه چيزي بياموز      تمايل مخاطب 
 انتخـاب   بـر ، بنابراين افسانه بـا تحريـك قـوه تخيـل            دپنهان در افسانه واكنش نشان ده     

  .گذارد ر ميمخاطب اث
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